
 وتاه جبهه ایش کنمای

 هیشت و پیشت

 به کلام مردم اصفهان یعنی آه در بساط ندارم « هیشت و پیشت»

صحنه : مرد بسیجی داره فریاد می زنه حاج حسین حاج حسین تلفن با شما کار داره گوشی رو بردارید و حاج حسین وارد صححنه  

 شده و گوشی تلفن رو بر می داره 

 ؟چه خبر.... داداش خوبم ... سلام آقا حمید به حاج حسین خرازی : به 

 صدا: حاجی اوضاع خیلی خوب نیست  

کن عراقیها موانع سنگینی تهیه کردن و هزاران دستگاه آتشبار هحای منحنحی زن متوجحه محی     حاج حسین : حمید جان خوب گوش 

 محور طلائیه برید جلوشی منحنی زن اوردن تو منطقه ... نمی شه و سخته حالیم نیست باید هر طوری شده تو 

 صدا: حاجی آخه طبیعت منطقه باتلاقی و آبیه و جلو رفتن و عملیات کردن خیلی سخته اونم با آتیش سنگین که روی سر ماست

به این همه تلاش کردیم و شهید و زخمی دادیم ححا  کحارو رهحا کنحیم     جون مگه من عربی حرف می زنم سه شحاج حسین : آقا 

 من نمی دونم با بچه ها حرف بزن 

 صدا: حاجی با این وضعیت همه بچه ها شهید میشن اصلا امکان عملیات نیست

یم مثح   حاج حسین: محمود محمود این حرفا رو نزن .. تو که اینطوری حرف نمی زدی امشح  محی خحوایم بحریم همحه شحهید بشح       

 عاشورای امام حسین )ع( مفهومه شما به بچه ها راستشو بگو

 محمود: حاجی چی رو راست بگم  

 حاج حسین: آی کیو بگو همه شهید می شین هر کی میاد بیاد . هر کی هم نمیاد بره بگو برگشتی تو کار نیست

 محمود:خوب حاجی اونا با سر میاند ولی من جواب خدا رو چی بدم 

 واب خدا با منحاج حسین: ج

 محمود: یعنی آش خالته بخوری پاته نخوری پاته

 حاج حسین: آفرین آقا پسر گ  گلابی امش  درب خیبرو می شکنیم و باید تو عملیات امش  این درب شکسته بشه افتاد...
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 ه می خوان بیانمحمود: حاجی قرعه کشی کردیم از یک گردان به اندازه یک گروهان اسم در بیاد چون هم

 حاج حسین: ای خاک تو سر من .. خوب مابقی احتیاط بذار و پشتیبان همه رو  زم داریم ...

 محمود: حاجی یعنی خاک تو سر من دیگه  

 گروه جایگزین و احتیاط   2حاج حسین: خوب این یکی رو فهمیدی کاکا جون یک گروه خط شکن و 

 کار کنم محمود: حاجی همه می خوان خط شکن باشند چه

حاج حسین: این بار واقعا خاک کربلا برسرت پسر مگر هر کی هر کیه دستور حرکت بده رسیدی پحای کحار بگحو چحک کحنم بحا       

 یگانهای دیگه و رمز عملیات هم که اسم مادرمونه افتاد

 محمود: حاجی داریم حرکت می کنیم یا علی

 کسی که ضایع نشد صد در صد درست برگزار شدحاج حسین: توک  به خدا یا علی ... راستی تو قرعه کشی حق 

 محمود : یه چند نفر که باید دم دست من باشند بدون قرعه کشی می برم 

 نت خواری کردی و فک و فامی  های خودتو بردیحاج حسین: خوب با خره اینجا را

 داداش دایی بزرگه رو...تا پسر خاله ها مو و زن  2تا برادرامو و پسر دایی و  2محمود: حاجی نه به خدا فقط 

 ... زن داداش دایی بزرگه دیگه کیهحاج حسین: داری میری شهید بشی ایشاا... همگی خانوادگی شهید بشین

 خوب حاجی ما آماده ایم رمز عملیات رو بگین  شوخی کردم پسر دایی رو میگم محمود: 

 حاج حسین: شوخی رو بذار کنار حرکت کن ... بچه ها رو حرکت بده 

 محمود: بخدا راست می گم بچه ها ا ن زیر پای دشمن پای کارند و فقط دستور بدی شروع می کنند حاج

 حاج حسین : پس تو چی از کجا تلفن می کنی

 حاج محمود: توی سنگر مخابرات عراقی ها هستم و از اونجا تلفن می کنم  

اشته بودی نمی شه عملیات کرد منطقحه باتلاقیحه   پس بگو ما رو سرکار گذ حاج حسین: خاک واقعا خاک بر سرت آخه چطوری؟

 ... ا ن آخه وقت شوخیه  

 حاج محمود: حاجی داستانش طو نیه تا عراقی ها متوجه نشدند دستور بدین 
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 که شما رفتین داخ  سنگر دحاج حسین: مگه توی سنگر مخابرات عراقی ها خوابیدن

 کردیم و به مرخصی ابدی فرستادیم ا نه که کسی بیاد دستور بده حاج محمود: نه حاجی اونا رو راحت 

ئمی تحا محن بقیحه یگانهحا     حاج حسین: دستور نمی خواد تا میشه بدون سر و صدا یکی یکی اونا رو بخوابونید و بفرستین مرخصی دا

 بعدا بهت میگم که سر خود می ری پای کار و عملیات بدون دستور و هماهنگی   رو چک کنم

 محمود: الله اکبر ما شروع کردیم به نام نامی حضرت صدیقه کبرا فاطمه الزهرا سلام الله علیها  حاج 

حاج حسین: ببین دیوونه بازی در نیاری ها بدون سر و صدا یکی یکی خلاص کنید تا عملیحات اصحلی بحا همحاهنگی سحایر یگانهحا       

 شروع بشه

 مرخصی باشه سیم گارو تا دلت بخواد داریم و عراقی می فرستیم به حاج محمود: بابا حاجی ... خیالت راحت

 حاج حسین: آره بدون سر و صدا تا میشه بدون سر و صدا

 حاج حسین: تلفنو قطع می کنه و با مرکز تماس می گیره و می گه  

 حاج حسین: مرکز فرماندهی وص  کن قرارگاه کربلا

 صدا: حاج حسین شما هستین...

 برادرشون هستمحاج حسین: نه 

 صدا: خدا قوت ا ن گوشی رو میدم برادر صفوی

 حاج حسین : برادر صفوی...

 صدا: جانم بگو

 حاج حسین: بچه های ما اشتباهی رفتن تو سنگر عراقی و از اونجا تماس گرفته اند

 صدا : نه بابا... راست میگی

 حاج حسین: دروغم چیه  

   این که بدون رمز رفتن تو سنگر عراقیهابه دن نه صدا : نه به اون که چند روز بهانه می اور
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ی ها فعلا دارن یکی یکی اونحا رو  اگر شروع نشه بچه ها می افتن دست عراقبشه  شروعباید زود حاج حسین: حاجی جون عملیات 

   ولی باید کار و زود شروع کنیم می کنند راحت 

 رمز عملیات اعلام میشه  دیگه د دقیقه یگانها تا چن ماهنگی کنم با سایرصدا: خوب منتظر باش ه

 پرده دوم

حاج حسین در حال قدم زدن که صدای بی سیم میاد کلیه یگانهای توجه کنید کلیه یگانها توجه کنید یحا فاطمحه الزهحرا یحا فاطمحه      

 سیم را به دست گرفته می گوید:الزهرا سلام ا... علیها به پیش د ور مردان سپاه و ارتش اسلام به پیش حاج حسین گوشی بی 

 حاج حسین: حسین حسین محمود حسین حسین محمود

 محمود: حاجی اشتباهی میگی باید بگی محمود محمود حسین

 حاج حسین: چه خبر

 محمود : حاجی ما آماده ایم ... هر کی که بیدار بود ...   یی گفتیم خوابید . بقیه شون هم که خوابند

 زهرا یافاطمه الزهرا سلام ا... علیهاحاج حسین: یافاطمه ال

نواختحه   صحدای محارش عملیحات    هیم کرد با مدد الهحی و کمحک الهحی )   محمود : یا علی به فرق شکافته اول مظلوم عالم غوغا خوا

   میشه(

 حاج حسین: دائم گزارش بده یادت نره

 حاج محمود: چشم چشم

کمحی جلحوتر بحرین اونحا      – بریزن بچه ها رو هدایت کن تحو کانحال   آتیشحاج حسین : نگاه کن ا نه که عراقی ها خط خودشون 

 گرای سنگر های خودشونو دارن ا نه که آتیش بریزن

 محمود: باشه حاجی فعلا که خبری نیست و نارنجکه که تو سنگرا میره صدا شو می شنوی

 مفهومهه تعداد بچه ها بفرست جلوتر اونجا رو خلوت کنند حاج حسین : آره عالیه ... ی

 حاج محمود: حاجی اسیر ها رو چیکار کنیم

 حاج حسین: بکنیدتو یه سنگر دست جمعی و نگهبان بذارین من دارم میام

 حاج حسین: مرکز مرکز حسین... در حال حرکت با بی سیم حرف می زنه
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 من ا ن توی کانال ماهی هستم مفهومه  

 چیکار می کنیمرکز: تو کانال ماهی ... اونجا 

 حاج حسین: دارم دست یکایک بچه ها رو می بوسم و شکر خدای مهربان 

 مرکز: زود بیا عق ... این یه دستوره...

 ن ها ین... یه وقت خسته می شیحاج حسین: از این دستور را زیاد می د

 ؟ مرکز: چه خبر

و کلحی تانحک آک و تجهیزاتحه کحه دسحت       راحت شدند  د وحاج حسین: به همه اهداف رسیدیم ... ماشاا... چقدر عراقی خوابیدن

 بچه ها افتاده

 مرکز: بچه ها برن جلو ا نه که توپخانه عراق مواضع خودشو بزنه 

حاج حسین: بچه ها خط های جلو تر رو گرفتن رسیدن به توپخانه عراقی ها اگر آتیش توپخانه خواستین بگین براتون نق  و نبحات  

 حاجی زخمی می شه اونو می برن عق ناله حاج حسین که حاکی از زخمی شدنه و صدای  بریزیم ... آخ آخ 

 مرکز: حاج حسین مرکز حاج حسین مرکز

 محمود: مرکز محمودم مرکز محمودم... حاج حسین مجروح شده اونو بردن عق 

 مرکز : بدجوری زخمی شده راستشو بگین شهیده شده

 .... زود خوب میشه از کتف قطع شده که چیز خاصی نیست مفهومهمحمود: مرکز جان نه زخمش سطحی فقط یکدستش 

فقط یکدستش قطع شده کمی هم بیهوش شده بود که اونم بحه لطحف خحدا اگحر شحهید نشحه بحه        ولی مث  مو ش ابوالفض  العباس 

 هوش میاد

 مرکز: ا ن وقت شوخی نیست

 در حال  تثبیت خط هستیممحمود: نه به خدا حالش بد نبود ایشا  که زنده می مونه ... ما 

 پرده سوم

 صدای عروسی: و شعری که بسیجی ها می خونند به همراه داماد حاج حسین وارد صحنه می شوند

 صدای یار مبارک بُدو ایشا  مبارک بدو کوچه تنگه نسبتا داماد قشنگه نسبتا دست به زلفاش نزنید کلاه و گیسه نسبتا ای یار
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 ایشا  مبارک بدومبارک بدو 

حاج حسین: می خوام یه چیزی رو بلند بگم تا عروس خام خوب گوش کنند ... من حاج حسین خرازی فرمانده لشکر امام حسین 

نحدارم یعنحی آه در بسحاط    هزار تومان حقوق دارم و یکدست هم ندارم .. هیشت و پیشت هم  2)ع( یک پاسدار عادی هستم ماهی 

 صد در صد شهید می شم به این شرط حاضرید همسرمن بشید اگر حاضرید بگم تا خطبه عقد رو بخونندندارم امکان داره یعنی 

 صدا: به شرطی حاضرم که این خطبه عقد یکبار دیگه توسط امام خمینی خوند بشه

 حاج حسین : خوب قول اونو که دادم و حضرت آقا وقت دادن که خدمتشون برسیم

سلام ا... علیها همسر کسی می شم که جانباز جنگه و ایشا  می خواد شهید بشحه کربلایحی بشحه و     صدا: بله با ذکر نام زین  کبری

 منم زین  وار راهشو ادامه بدم و صدای گریه که همه را ساکت می کند

د تحا بحه   هزار تومان هدیحه نقحدی دا   8راوی: عروس و داماد چند روز بعد نزد حضرت امام )ره( رفتن و امام خطبه عقد شو خوند و 

 مشهد مقدس بروند و هشتمین اختر تابناک امامت و و یت را زیارت کنند و به آنها گفت

انشا ا... به پای هم پیر بشید ... دنیا سختی و گرمی داره ان مع العسر یسرا زندگی مشکلات داره با هحم دوسحت باشحید رفیحق باشحید      

 انشا ا... بتونید بخوبی با هم زندگی کنید

 شهادتپرده چهارم 

دوست با هم گفتگو می کنند و محمود به حاج حسین میگه چرا اومدی مگه نگفتحی همسحرم پحا بحه      جنگ دو و دنبرراوی: صحنه 

 ؟چرا اومدی... هان  ...ماهه

 حاج حسین: آره می خواستم بعد وضع حم  همسرم بیام و بچه مو ببینم ولی جانشین سپاه گفت که وضعیت حساسه باید بیایی

 حاجی کاش نمی اومدیمحمود: 

شهید که نشونت دادم دفن کنیحد تحو قسحمت مخروبحه گلسحتان       2حاج حسین: محمود جان اگر انشاا... شهید شدم منو کنار قبر اون 

 شهدا اسم بچه اگر پسر شد بگذارید مهدی اگر دختر شد مادرش انتخاب کنه اینطور قرار گذاشتیم

 شا  عروسی بچه ها تو ببینیمحمود: حاجی این حرفا رو نزن تو رو خدا ای

حاج حسین: نه دیگه تحم  رفتن دوستامو ندارم دیگه بسه همه اونها شهید شدند دیگه تحم  ندارم رفتن بچه ها رو تماشحا کحنم ...   

 پخش میشه یت غمگین نوبتی هم باشه نوبت منه ... آهنگ 

 نفجر و با آتیش توپخانه نابود شده بود رفت به سمت  راوی: حاجی نگران ماشین غذا و آب و جیره بود که توسط عراقی ها م
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           دش پشحت  راننده پی ام پی و به اون گفت اگر نمی تونه غذا و آب رو زودتر بحه بچحه هحا تحو خحط و منطقحه عملیحاتی برسحونه خحو         

ورد و از قلبش بیرون زد و ححاجی در جحا شحهید    ه ترکش گلوله توپ از پشت به ناحیه جناق سینه اش خپی ام پی بشینه و بره که ی

 بدنیا آمد تا جای پدرش را پر کنه شد در جا شهید شدو چند هفته بعد مهدی خرازی

حاج حسین خرازی از خدا خواسته بود هنگام فوز عظیم شهادت در جا شهید بشحه و فحوری... و فحدایی اباعبدا...الحسحین )ع( بشحه      

پسرش مهدی رو با ی قبر و مزارش اورده بودند ... خدایا حسین فدای حسحین )ع( شحد و ححا     چهلمین روز شهادت حاج حسین 

همسرش زین  وار از مهدی پرستاری و نگهداری خواهد کرد چه ش  هایی که تنهایی و غم و صدای گریه های مهحدی و خانحه   

 و صدای ای کوچک و محقر

 کجایید ای شهیدان خدایی

 بلا جویان دشت کربلایی

 ایید ای سبک با ن عاشق  کج

 پرنده تر ز مرغان هوایی

 رفتن تا انقلاب اسلامی بمونه و اسلام عالم گیر بشه انشاا...
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